
 

 

 

 

 تقریر برهان لطف به عنوان دلیل وجوب امامت

 گویی به اشکالات فخر رازیاز دیدگاه علامه طباطبایی با پاسخ

 

 مهدی محرمی __________________________________________________________ 

ارشد  لوم)ع( فلسفه و کلام اسلامیکارشناس  ع ل را ق ا ب نشگاه   دا

 

 چکیده

برهان لطف به عنوان يکی ازمهم ترين ادله عقلی ضرورت وجود امام از جايگاه والايی در نزد انديشمندان 

شیعه برخورددار است.در اين نوشتار اين برهان را از ديدگاه علامه طباطبايی تقرير می شود سپس با توجه 

 می شود. به ديدگاه ايشان به شبهات طرح شده از سوی فخررازی، پاسخ مناسب داده 

 : لطف ، امام ، فخر رازی ، علامه طباطبايیكلید واژه 
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 مقدمه

 شيخ مفيد در تعريف لطف می نويسد:ه داده اند.لطف، تعاريف مختلفی ارائ قاعده اسلامی دربارهمتكلمان 

اللطف ما يقرب المكلف معه الی الطاعه و يبعد عن المعصيه و لا حظّ له فی التمكين و لم يبلغ حد »

 (13ص )النكت الاعتقاديه «جاءالال

لطف آن  است که مكلف به سبب آن به طاعت الهی نزديك می شود و از معصيت الهی دور می » 

گردد و البته در قدرت پيداکردن مكلف براي انجام تكليف نقشی ندارد و همچنين مكلف را در انجام دادن 

 «تكليف اجبار نمی رساند.

 ف لطف چنين گفته است:قاضی عبدالجبار معتزلی در تعري

ان اللطف هو کل ما يختار عند المرء الواجب و يتجنبّ القبيح او يكون عنده اقرب إما الی اختيار الواجب »

 (153ه ، ص شرح الاصول الخمس)«او ترك القبيح

لطف عبارت است هر آنچه که انسان به سبب آن واجب را انتخاب می کند و از فعل قبيح دوري می »

 «می گردد.  جب يا اجتناب از قبيح نزديك تر به سبب آن، به انتخاب واگزيند يا 

الاعتقاديه ، ص  )النكت  ست که لطف لازمه حكمت الهی می باشد ا قول مشهور متكلمان عدليه اين 

 بدين صورت که ترك لطف مستلزم نقض غرض است که اين با حكمت الهی منافات دارد.( 15

 قاعده لطف می نويسد:ي مبنا شيخ مفيد درباره

 (15ص  )النكت الاعتقاديه«الدليل علی وجوبه توقف غرض المكلف عليه فيكون واجبا فی الحكمه »

دليل براي وجوب لطف، متوقف بودن غرض مكلف بر آن است بنابراين لطف بر اساس حكمت واجب »

 چنانچه محقق طوسی گفته است:«می باشد.

 (452ف المراد ، ص کش )«اللطف واجب ليحصل الغرض به» 
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 «لطف بخاطر تحصيل غرض به سبب آن واجب می باشد.»

 :بیین استدلالت

 استدلال به قاعده لطف براي اثبات ضرورت وجود امام، بدين صورت است:  

 مقدمه اول: نصب امام لطف است.

 مقدمه دوم: لطف بر خداوند واجب است.

 نتيجه: نصب امام بر خداوند واجب است.

 اول: توضیح مقدمه

تعيين امام بايد از جانب خداوند انجام  ی است که فعل مستقيم خداوند است به طوري کهامامت لطف

عده اي  .می شوند؛متكلمان به سه دسته تقسيم خداوند است ی از جانباين که امامت لطف . در تبيينبگيرد

 . گروه دومن کرده اندهمچون سيد مرتضی، شيخ طوسی، لطف بودن امامت را نسبت به تكليف عقلی تبيي

را با توجه به تكاليف شرعی تقرير کرده اند مثل ابن ميثم بحرانی و دسته سوم هم بدون نام بودن امام لطف 

جود امام و رهبر عادل و با کفايت پرداخته اند مثل قلی يا شرعی به تبيين لطف بودن  وبردن از تكليف ع

 .علامه حلی فاضل مقداد

علامه طباطبايی جز گروه سوم باشد زيرا وي بدون ذکر تكاليف شرعی و عقلی در به نظر می رسد که 

 بيان ضرورت امام می نويسد:

کون ولايه امر الامه مما لاغنی للدين عنه ظاهر لاستر عليه و کيف يسوغ لمتوهم ان يتوهم ان الدين »

و الخلقیۀ بالمعارف الاصليه و الاصول  الذي يقدر سعته لعامه البشر فی عامه الاعصار و الاقطار جميع ما يتعلق

العامۀ الاحكام الفرعيه العامه لجميع حرکات الانسان و سكناته فرادي و مجتمعين علی خلاف جميع القوانين 

لايحتاج الی حافظ يحفظه حق الحفظ او ان الامه الاسلاميه و المجتمع الدينی مستثنی مِن جميع المجتمعات 
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، ص  6، ج) الميزان فی تفسير القرآن«يتوالی امرها و مدبرّ يدبّرها و مُجرٍ يجريها عن وال مستغینۀالانسانيه 

24) 

قطعا هيچ عاقلی به خود اجازه نمی دهد که توهّم کند دينی چنين وسيع و عالمگير دينی که از »ترجمه : 

ادي و همه طرف خداي جهانی و ابدي اعلام و معرفی شده است دينی که وسعت معارفش جميع مسائل اعتق

اصول اخلاقی و احكام فرعی را که تمامی قوانين مربوط به حرکات و سكنات فردي و اجتماعی انسان را 

متضمن است برخلاف ساير قوانين و استثناء احتياج به حافظ و کسی که آن طور که شايد و بايد آن را 

ف همه مجتمعات انسانی بی نياز از نگهداري کند ، ندارد و يا توهم کند که مجتمع اسلامی استثناء بر خلا

ترجمه الميزان ، سيد محمدباقر موسوي همدانی، ج ) «والی و حاکمی است که امور آن را تدبير و اداره نمايد.

 (07و66، صص 6

 وي در جاي ديگر در بيان نقش لطفيت امام در امور دينی امت اسلامی می نويسد:

ن لامور عباده الا بولايه رسوله و لا ولايه رسوله الا بولايه لايتم ولايه الله سبحانه اي تدبيره بالدي»

اولی الامر من بعده و هی تدبير هم لامور الامه الدينيه ..... هل من الواجب ان ينصب من يقوم بذلك و هو 

 (343،ص5)الميزان ،ج «ولی الامر بعد رسول الله)ص( القيم علی امورالدين و الامه

آنان بوسيله دين تمام   يعنی سرپرستی او نسبت به امور بندگان و تربيت ولايت خداي سبحان»ترجمه: 

نمی شود مگر به ولايت رسولش و ولايت رسولش نيز تمام نمی شود مگر به ولايت ولی الامر که بعد از 

درگذشت آن جناب و به اذن خداي سبحان زمام اين تربيت و تدبير را به دست بگيرند .... پس بر خدا واجب 

که براي ادامه تدبير خودش، کسی را نصب کند و آن کس همان ولی امر بعد از رسول و قيم بر امور  است

 5يد محمد باقر موسوي همدانی، ج ترجمه الميزان ، س(«دين و امت او مصداق جمله و اولی الامر منكم است.

 (463-464صص

د امام را يكی از مصاديق وجو اطبايیعلامه طب يافت کهدر به خوبی می توان  ازعبارتهاي نقل شده      

 به طورکه در صورت نبود آن، امت اسلامی دچار مشكلات اساسی خواهد شد و دين اسلام نيز لطف می داند

 صحيح و کامل جلوه گر نخواهد شد.
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 توضیح مقدمه دوم

 علامه طباطبائی براي بيان وجوب لطف برخدا، چنين مقدمه چينی ميكند: 

آنها که  -1شان است.آنها که خيرشان بيشتر از شرّ -4آنها که خير محض اند  -3پنج  قسمند:  امور»

 محض اند. آنها که شرّ -5شان بر خيرشان می چربد تنها که شرّ -2شان يكسان است. خير و شرّ

زيرا هست شدن آن  .از اين پنج قسم امور، سه قسم آخري آنها معقول نيست که هستی به خود بگيرند

ترجمه الميزان سيد محمدباقر موسوي )«است و يا ترجيح مرجوح بر راجح. ترجيح بلا مرجح، مستلزم ها

 (467، ص31همدانی ج

 سپس ايشان مقتضاي حكمت الهی اين چنين بيان می کند:

و با توجه به اينكه ترجيح بلا مرجح و ترجيح مرجوح بر راجح هر دو بر حكيم قبيح است بنابراين صدور »

 (467،ص4)همان،ج«  .ي حكمت می باشددو قسم اول مقتضا

و بنابر اينكه لطف موجب تقرب انسان به عبادت و بندگی خدا و دوري از معصيت الهی می گردد.پس 

لطف يكی از مصاديق قسم اول خواهد بود در نتيجه وجود امام طبق مقتضاي حكمت الهی از مصاديق لطف 

ی در غرض آفرينش بوجود می آيد که اين بر حكيم امام، نقضر خواهد رفت که در صورت عدموجود به شما

 (476، ص  4همان ، ج )محال است.

 فخررازیاشکالات 

و منكر حسن وقبح عقلی است.ليكن وي در برخورد اشعري مذهب  يانديشمند فخر رازي با  اينكه

و رده است هم از جانب منكرين حسن و قبح عقلی اشكال وارد کبابرهان لطف به عنوان دليل وجوب امامت، 

مبنايی محسوب می  ،اشكالات گروه اول هم از موضع قائلين به حسن و قبح عقلی اشكال مطرح کرده است.

 ؛ همانطوريكه اشكالات گروه دوم، اشكالات بنايی به حساب می رود.شود

 الف: اشکال مبنايی:

 :فخر رازي در توضيح اشكال می نويسد
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 (124تلخيص المحصل، ص) «علی الشرع فلا يجب عليه شی ان الحكم لا يثبت الا بالشرع و لا حاکم»

حكم فقط از طريق شرع ثابت می گردد و چون حكم کننده اي بر شرع نيست بنابراين چيزي »ترجمه: 

 «بر شرع واجب نمی باشد.

 :چنين بيانمی کند وي در کتاب ديگرش

 )«اصلاً و  رأساً ءی الله شیسلمنا ان نصب الامام لطف  لكن لانسلم ان اللطف واجب لانه لايجب عل»

 (461،ص 4جالاربعين فی اصول الدين، 

اگر قبول کنيم که نصب امام لطف است اين مطلب را قبول نداريم که لطف بر خدا واجب باشد »ترجمه: 

 «زيرا هيچ چيزي بر خدا واجب نيست.

 پاسخ از اشکال مبنايی

گفت که مبنا شما آن چنين است و مبنا ما اين چنين با توجه به اينكه در پاسخ به اشكالات مبنايی بايد 

است پس اشكال شما بر اساس مبناي ما وارد نيست ليكن در اينجا براي رد مبنا فخر رازي که همان انكار 

علامه طباطبايی  .اشاره می شود که مثبت قاعده حسن و قبح عقلی است؛  به دليلی ؛حسن و قبح عقلی است

 بح عقلی می نويسد:در تبيين مساله حسن و ق

ما آدميان هم که می خواهيم با افعال اختياري خود نواقص وجوديمان را تقسيم و جبران نموده، حوائج »

زندگی خود را تامين نماييم از آنجايی که پاره اي از افعال ما با سعادت مطلوبمان وفق داده و پاره اي ديگر 

صلحتی را که ايمان به مصلحت بودن آن داريم و راستی مخالف با آن است ناچاريم در کارهاي خود جانب م

صلاح حال ما در آن است و تلاش ما را به نتيجه می رساند، رعايت کنيم همين احساس ارتكازي، ما را بر آن 

می دارد که نسبت به قوانين جاري و احكام عامّ عالم، اذعان نموده، شرايع و سنن اجتماعی را معتبر و لازم 

می بينيم که رعايت اين احكام و شرايع، آدمی را به مصلحت انسانيت     اجب الاتباع بشماريم زيرا و و یۀالرعا

آن می دارد که اذعان کنيم به اينكه مصالح و  و به سعادت مطلوبش می رساند. اين احساس نيز ما را بر

دارند و در عالم خارج  مفاسد، جداي از عالم ذهن و خارج حقيقت و واقعيت داشته و براي خود ظرف تحققی

آثار موافق و مخالفی باقی می گذارند اگر افعال و احكام ما مطابق با مصالح واقعی باشد خودش هم داراي 
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مصلحت گشته و منتهی به سعادت ما می گردد و اگر با آن مصالح مخالفت داشته و موافق مفاسد واقعی و 

اين نحو از ثبوت، ثبوتی است واقعی که به هيچ وجه قابل حقيقی باشد، ما را به ضررها و شرّها سوق می دهد 

زوال و تغيير نيست. پس مفاسد و مصالح واقعی و همچنين صفاتی که با آن دو است و آدمی را به انجام و 

ترك کارهايی وا می دارد مانند: حسن و قبح و همچنين احكامی که از آن صفات منبعث می شود مانند: 

ها داري ثبوت واقعی هستند و فنا و بطلان در آن ها راه نداشته و قابل زوال و تغيير وجوب و حرمت، همه اين

نيستند آري عقل آدمی همانطوريكه به موجودات خارجی و واقعيت آنها نائل می شود، همچنين به اينگونه 

زان، ، ترجمه المي336، ص0محمد حسين طباطبايی، الميزان ، ج)«امور نفس الامري هم قائل می گردد.

 (366-307، صص0سيدمحمد باقر موسوي همدانی، ج

 اشکالات بنائی: -ب

.به عبارت ديگر می کند لطف به شيوه جدلی برخوردقاعده فخر رازي در بعضی از کتابهايش با مسأله  

با قبول مبناي وي  وي با اينكه منكر حسن وقبح عقلی می باشد؛ پس بايد منكر قاعده لطف هم باشد. ليكن

 با طرح اشكالاتی به نقد و بررسی دليل لطف می پردازد. -قول به حسن وقبح عقلی˚خصم 

 اشکال اول:-الف

 فخر رازي در بيان اشكال اول می گويد:

بيانه هو ان اللطف الذي قرََّرتموه انما يحصل من نصب امام قاهر سائس  .لا نسلم ان نصب الامام لطف»

ا الامام الذي لايري له فی الدنيا مّن بوجوب نصب مثل هذا الامام أقولوتجی ثوابه و يخشی عقابه و انتم لاير

البته فاذن الامام الذي يمكن بيان کونه لطفاً لاتوجبون وجوده و الذي توجبون  ه لطفٌم انّفلا نسلّ و لاخبرٌ اثرٌ

-461صص4لاربعين فی اصول الدين، جا،رازي )فخر  «لايمكن بيان کونه لطفاً فسقط الاستدلال. ،هدوجو

467) 

لطفی که شما اماميه مطرح می کنيد با وجود امامی که قدرتمند و سياستمدار است بطوريكه مطيعان 

امرش اميد به ثواب او دارند و مخالفين امرش ترس از عقاب او دارند، تحقق می يابد. اما آنچه که شما در 

هاي را ندارد. بنابراين لطف بودن  مورد امام دوازدهم قائل هستيد که وي در پرده غيبت است چنين ويژگی

 چنين امامی را ما قبول نداريم پس استدلال شما به دليل عدم تماميت صغرايش ناتمام می باشد.
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 پاسخ به اشکال اول

 علامه طباطبايی همين اشكال را در کتاب شيعه در اسلام مطرح می کند و سپس چنين پاسخ می گويد: 

نبرده اند زيرا در بحث امامت روشن شد که وظيفه امام تنها بيان  اينان به حقيقت معناي امامت پی»

صوري معارف و راهنماي ظاهري مردم نيست و امام چنانكه وظيفه راهنمايی صورت مردم را به عهده دارد. 

همچنان ولايت و رهبري باطنی اعمال را به عهده دارد و اوست که حيات معنوي مردم را تنظيم می کند و 

ال را به سوي خدا سوق می دهد.بديهی است که حضور و غيبت جسمانی امام در اين باب تاثيري حقايق اعم

ندارد و امام از راه باطن به نفوس و ارواح مردم اشراف و اتصال دارد اگر چه از چشم جسمانی ايشان مستور 

 (416محمد حسين طباطبايی، شيعه در اسلام، ص )«است و وجودش پيوسته لازم است.

 شکال دوم:ا-ب

 چنين می نويسد: دوم فخر رازي در بيان اشكال 

جود الامام منه عند عدمه عد عن المعصيه اتم  و اکمل عند  وکما ان کون الخلق اقرب الی الطاعه و اب»

فكذلك هذه الاحوال اکمل عند وجود القضاه المعصومين و العساکر المعصومه و النواب المعصومين و انتم لا 

توجبون شيئاً من ذلك علی الله تعالی فعدم وجوب هذه الاشيا اما ان يقال انه لاجل ان الواجب تحصيل اصل 

و العساکر معصومين و ان کان لطفاً من  القضاةواجب او يقال کون  التمكين فأمّا تحصيل تكميل التمكين فغير

هذه الوجوه الا انه ربما اشتمل علی وجه خفی من وجوه المفسده لانعرفه فلا جرم لايجب علی الله نصب 

)فخر رازي ،  «.فی هذه المساله لعساکر المعصومين و علی التقديرين  فلم  لا يجوز مثلهالقضاه المعصومين و ا

 (467، ص 4ج ،لاربعين فی اصول الدينا

اگر وجود امام لطف محسوب می شود بايد وجود قضات معصوم و لشكريان معصوم و فرمانداران معصوم  

نيز لطف محسوب شود. و نصب کردن آن ها بر خدا واجب شود و حال آنكه شما چنين سخنی را نمی گويد و 

 تواند باشد:اين عدم قول به وجوب نصب آن ها به دو علت می 

 تحصيل اصل قدرت پيدا کردن مكلف واجب است نه تكميل آن
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اگر چه آنها جنبه لطيفت دارند ليكن وجوه مفسده اي هم دارندکه ما از آن ها خبر نداريم و به همين 

 خاطر نصب آنها واجب نيست.

نمی دانيم تا عدم حال اشكال اينجاست که چرا ما در مورد امامت نيز يكی از اين دو دليل را جاري    

 وجوب نصب امام بر خدا، نتيجه شود؟

 پاسخ به اشکال دوم

 :را در دو مرحله می توان پاسخ داداشكال مذکور 

 مرحله اول: علامه طباطبايی در بيان اينكه حقيقت امام حقيقتی والا و برجسته          می نويسد: 

لی معين و جعل شود امام بايد به عصمت امامت يك منصب الهی است و امام بايد از طرف خداي تعا»

الهی معصوم بود باشد امام بايد مؤيَّد از طرف پروردگار باشد امام بايد به تمامی مايحتاج انسان ها علم داشته 

باشد چه در امر معاش و دنيايشان و چه در امر معاد و دينشان. محال است با وجود امام کسی پيدا شود که از 

سيد محمد باقر موسوي ن طباطبايی، ترجمه الميزان، محمد حسي) «مافوق امام باشد.نظر فضائل نفسانی 

 (236-230، صص3همدانی، ج

با توجه به مطالب بالا می توان گفت که مقايسه کردن چنين مقام والاي با قاضی معصوم يا لشكريان 

. ي عصمت و علم کامل هست معصوم يا فرمانداران معصوم، اشتباه است زيرا مقام امام از همه جهات دارا

داراي عصمت هستند و  (فرماندارييا قضاوت يا نظامی گري )اين مقامات مذکور در جهتی از جهات ولی 

همچنين امام از نظر شيعه داراي سه جنبه )حكومت اسلامی ، بيان معارف اسلامی و ارشاد حيات معنوي( می 

 هم دارا می باشد.ف اضافی است بلكه وص صفات آن سه گروه را جمع کردههمه باشد که نه تنها 

مرحله دوم: بر فرض اينكه لطف بودن آن ها را قبول داشته باشيم همه مصاديق لطف را بر خداوند 

متعال واجب نمی دانيم بلكه لطفی را واجب می دانيم که غرض از خلقت انسان با عدم آن لطف نقض می 

 می نويسد:       شود. شيخ محقق مقدس اردبيلی در اين باره    

مقدس اردبيلی، )«د فی الجمله بل عدمه ظاهر.ب او مبعّلدليل وجوب کل ما يصدق انه مقرّلم يثبت با »

 (364،صحاشيه بر شرح قوشچی
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 مصنف کتاب توضيح المراد بعد از نقل کلامی از شيخ مفيد درباره وجه وجوب لطف می نويسد: 

ان اللطف واجب لا ان کل لطف واجب فان المراد هو هذا  انك تري کثيراً فی کتب الكلام و الاصول:»

سيد هاشم حسينی تهرانی، توضيح المراد، ) «المعنی الاول لان کل لطف يحصل الغرض الا به فهو واجب.

 (677-673صص

 اشکال سوم: -ج

لطف بودن امري که لازمه لطف بودنش وجوب علی الله است موقعی  صحيح است که آن امر از جميع 

از مفسده خالی می باشد. در مساله امامت بايد اثبات شود که وجود امام در جميع جهات از مفسده خالی  جهات

است و حال آنكه شما دربيان لطف بودن وجود امام خالی بودن وجود امام در جميع جهات از مفسده را اثبات 

 :ي اشكال مذکور چنين توضيح می دهدنكرديد. فخر راز

ملاً علی المصلحه من بعض الوجوه لايمنع اشتماله علی المفسده من وجه آخر و ان کون الشی مشت»  

الشیء لا يكون لطفاً واجباً علی الله تعالی الا اذا کان خالياً عن جميع جهات المفسده فاذن لايتم القول ببان 

نتم ما بيّ ه و انتمن جميع جهات المفسدنصب الامام لطف بمجرد ماذکرتم بل لا بد معه من بيان کونه خالياً ع

 (467، ص  4فخر رازي، الاربعين فی اصول الدين، ج ) «نصب الامام لطف. ذلك فاذن لم يثبت انّ

وي در ادامه اشكالی را چنين مطرح می کند که: ما در اين مقام با معتزله که لطف بودن معرفت را در 

جرد احتمال وجود مفسده در معرفت، حكم بحث می کنيم همانطوريكه به م ؛انجام واجبات عقليه پذيرفته اند

در بحث ما نيز به مجرّد احتمال وجود مفسده در نصب امام حكم به لطف  ؛به لطف نبودن معرفت نمی کنند

 نبود وجود امام نمی کنيم.

فرق واضحی  -معرفت به خدا و وجود امام -بين دو مقام :سپس در پاسخ به اين اشكال بيان می دارد که

ر مقام معرفت به خدا وجوبش بر مكلف است که به سبب قائم مقام بودن ظن بجاي علم و وجود وجود دارد د

ليكن در مقام وجود امام وجوبش بر خدا است  .ظن به عدم جهت مفسده در معرفت، وجوبش ثابت می شود

 اري وجود دارد.بنابراين بين دو مقام تفاوت آشك .که بايد عدم مفسده در وجود امام، در علم الهی اثبات شود

 (463، ص4همان، ج)
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 پاسخ به اشکال سوم:

در پاسخ به اين اشكال همان کلام علامه طباطبايی در بيان حقيقت امام که نشانگر سستی اشكال ارائه 

 می شود. علامه طباطبايی در بيان حقيقت امام می نويسد:

محمد ،ترجمه الميزان ) «پرودگار باشد.امام بايد به عصمت الهی معصوم باشد. امام بايد مويد از طرف »

با اين اوصاف امام، شك و ترديدي باقی نمی ماند که وجود امام (230-236صص3باقر موسوي همدانی، ج 

 در جميع جهات خالی از مفسده است.

 :چهارماشکال -د

كان لطف بودن نصب يا در مورد تكاليف شرعيه است يا در مورد تكاليف عقليه در صورت اول چون ام

زمان از وجود امام بطريق اولی جائز خواهد شد. در صورت  زمان از تكاليف شرعيه وجود دارد پس خلوّ خلوّ

دوم نيز منظور شما از لطف بودن امام يا به خاطر بوجود آوردن امام آن واجبات عقليه است يا به خاطر اينكه 

بی معنا است و در حالت     که حالت اول مكلف آن واجبات عقليه را به علت وجوب بودنشان انجام می دهد

دوم نيز بايد گفته شود که شما نمی توانيد اين مطلب را در معناي لطف بودن امام بيان کنيد زيرا انجام دادن 

چگونه می توان نصب امام را موثر در اين .  پس استآن  فاعلفيتی از کيفيات قصد فعلی بخاطر وجوبش کي

 نوع کيفيات دانست!؟

 اشكال مذکور چنين بيان می کند: يازفخر ر

انكم اما ان تدعو بان نصب الامام لطف فی الشرعيات او فی العقليات فان کان الاول بطل قولكم لان »

خلو الزمان عن التكاليف الشرعيه جائز فالامام الذي هو لطف فيه أولی ان يجوز خلو الزمان عنه و ان کان 

ام لطف فی ادخال تلك الواجبات العقليه فی الوجود و اما ان تقولوا بان الامام الثانی فنقول اما ان تدعو انّ الام

و الثانی مما لايمكنكم  به البته ةلطف فی ان يدخلها المكلف فی الوجود لا لاجل وجه و جوبها فالاول لا عبر

کيفيه من کيفيات  ان تذکروا فی تقريره شيئاً و ذلك لان ادخال الفعل فی الوجود لاجل وجه وجوبها عباره عن

فخر رازي، ) الدواعی القائمه بالقلوب و منِ أين يمكن اثبات ان نصب الامام ابداً له أثر فی هذه الكيفيات؟!

 (464ص  4الاربعين فی اصول الدين، ج 
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 چهارمپاسخ به اشکال 

زمان از  درقسمت اول ادعا شده است که به دليل خلوّ .اشكال پنجم از دو قسمت تشكيل يافته است

زمان از وجود امام وجود دارد زيرا وجود امام لطفی براي تكاليف شرعيه می باشد  تكاليف شرعيه امكان خلوّ

حال با انتفاء تكاليف شرعيه امكان انتفاء امام هم وجود دارد علامه طباطبايی با استدلال به اينكه کمال 

شرعی معنا پيدامی کند، خالی بودن زمان از تكليف انسانی و به تبع آن کمال مجتمع انسانی با وجود تكليف 

 وي در تقرير مطلب می نويسد: .شرعی را محال می داند

هر نوعی از انواع موجودات براي خود هدف و عنايتی از کمال دارد که از بدو پيدايش بسوي آن حدّ از »

رکاتش طوري است که با کمال سير می کند و با حرکت وجوديش آن کمال را جستجو می کند و لذا همه ح

آن کمال متناسب است و تا خود را به آن حد نرساند آرام نميگيرد مگر آنكه مانعی در سر راهش در آيد و او را 

می  خاطر آفاتی که به آن حمله ورسير باز بدارد و قبل از رسيدن به هدف او را ازبين ببرد مثل درخت به 

محروميت از رسيدن به هدف مربوط به افراد مخصوص از هر نوع است شود، از رشد و نمو باز بايستد. و همانا 

نه نوعيت نوع که همواره محفوظ است و تصور ندارد که تا آخرين فردش دچار آفت گردد. يكی ازانواع 

موجودات آدمی است که او نيز غايتی وجودي دارد که به آن نمی رسد مگر آنكه بطور اجتماع و مدنيت زندگی 

شاهدش هم اين است که به چيزهايی مجهز است که به خاطر آن ها از همنوع خود    بی نياز کند دليل و 

نيست مانند نر و مادگی و عواطف و احساسات و کثرت حوائج تراکم آنها. همين اجتماع و مدنيت آدميان را به 

ختلف زندگی را منظم احكام و قوانينی محتاج می کند که با احترام نهادن به آن و به کار بستن آن امور م

ساخته و اختلافات خود را که غير قابل اجتناب است بر طرف سازند و هر فردي در جايی قرار بگيرد که 

سزاوار آن است و به همين وسيله سعات و کمال وجودي خود را در يابد و اين احكام و قوانين عملی در 

مخصوصش يعنی تجهيزات بدنی و  حقيقت ناشی از حوائجی است که خصوصيت وجودي انسان و خلقت

روحی اش آن را ايجاب می کند، هم چنانكه همين خصوصيات وجودي و خلقت اش مرتبط با خصوصيات 

علل  و اسبابی است که در ميان نظام عمومی عالم مثل او موجودي را پديد بياورد. و اين معنا همان معنا 

موعه احكام و قوانينی که وجود خود انسان، انسان فطري بودن دين خداست زيرا دين خدا عبارت است از مج

را به سوي آن ارشاد می کند و يا به تعبير ديگر فطري بودن دين خدا به اين معنا است که دين خدا مجموعه 

سنتهايی است که وجود و کون عمومی عالم آن را اقتضا می کند بطوري که اگر آن سنتها اقامه شود مجتمع 

اد به هدف وجودي و نهايت درجه کمال خود می رسند باز بطوري که اگر آن سنتها را بشر اصلاح شده و افر
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باطل و بی اعتبار می کنند، عالم بشريت رو به تباهی نهاده، آن وقت مزاحم نظام عمومی جهان می گردد و 

د و چه اين احكام و قوانين چه مربوط به معاملات اجتماعی باشد که حال مجتمع را اصلاح و منظم می کن

مربوط به عبادات باشد که آدمی را به کمال معرفتش برساند و او را فردي صالح در اجتماعی صالح قرار دهد 

می بايستی از طريق نبوت الهی و وحی آسمانی به آدمی برسد و انسان تنها بايد به چنين قانونی تن در دهد و 

 لاغير.

اليف الهی اموري است که لازم آدمی است و با اين بيان و اصولی که گذشت معلوم می شود که تك

مادامی که در اين نشانه يعنی در دنيا زندگی می کند چاره اي جز پذيرفتن آن ندارد حال چه اينكه خودش فی 

حد نفسه ناقص باشد و هنوز به حد کمال وجودش نرسيده باشد و چه اينكه از حيث علم و عمل به حد کمال 

تا بشر است و تا در اين عالم است محتاج دين است چه اينكه در حال توحُّش  رسيده باشد)خلاصه اينكه بشر

باشد و چه اينكه در نهايت درجه تمدن و پيشرفت رسيده باشد.( اما احتياجش به دين در صورت توحُّش و 

عقب افتادگی روشن است و اما در صورت تمدن و کمال علم و عمل از اين نظر است که معناي کمالش اين 

ت که در دو ناحيه علم و عمل داراي ملكات فاضله اي شده است که به خاطر داشتن آن کارهايی که از او اس

سر می زند که صالح به حال اجتماع است و اعمال عبادي اي از او سر می زند که صالح به حال معرفت 

ترجمه الميزان ) .اوست و درست مطابق با عنايت الهی نسبت به هدايت انسان به سوي سعادتش می باشد

 (461-462صص 34محمد باقر موسوي همدانی، ج

اصل وجود اله زنده عالِم قادر -سوره اعراف بعد از  اثبات سه اصل 354البته فخر رازي در تفسير آيه 

اله عالَم از شريك و ضد و ندّ و اصل قادر بودن اله احد بودن اله عالَم و منزه بودن براي اين عالم و اصل و

ارسال مرسلَ و حسن تكليف را اثبات می نمايد و سه نتيجه ديگر از آن -بر حشر و نشر و بعث و قيامتعالمَ 

می نمايد: وي   اصول ثلاثه برداشت می کند و هر يك از اين سه نتيجه را سبب تام در حسن تكليف قلمداد 

 در تبين اين مطلب می نويسد:

من الله تعالی ارسال المرسل و  لثلاثه، ثبت انه يصحّو اعلم انه لما ثبت القول بصحه هذه الاصول ا»

هم عبيده و لامولی لهم سواه و ايضاً انه منعم علی مطالبه الخلق بالتكاليف لان علی هذا التقدير الخلق کلّ

الكل باعظم النعم و ايضاً انه قادر علی ايصال الجزاء اليهم بعد موتهم و کل واحد من هذه الاسباب الثلاثه 

 (145ص  35فخر رازي، مفاتيح الغيب ، ج) «مّ فی انه يحسن منه تكليف الخلق.سبب تا
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با توجه به مطالب فوق می توان نتيجه گرفت که خود فخر رازي هم جواز خلو زمان از تكليف را قبول 

 ندارد.

ت در قسمت دوم اشكال ادعا شده است که لطفيت امام به دو معناست معناي اول ايجاد کردن امام واجبا

 عقليه را و معناي دوم موثر نبودن امام در انجام پذيرفتن واجبات عقليه به قصد وجوبشان از سوي مكلفان.

همانطوريكه می دانيم لطف به معناي تقريب به طاعت الهی و  پرهيز دادن از معصيت الهی است و اين 

را مقدمه رسيدن به طاعت الهی و  منافاتی با اختيار مكلف ندارد. مكلف می تواند با حُسن اختيار خودش لطف

تجنبّ از معصيت الهی قرار دهد و يا با سوء اختيارش از لطف بهره نبرد. بنابراين لطف بودن امام موجب 

می توان گفت:        بوجود آوردن آن واجبات عقليه بوسيله امام نمی شود. در رابطه با معناي دوم مذکور 

يزش و داعی براي انجام طاعت الهی و اجتناب از معصيت الهی است و لطف معنايش تاثيرگذاري و ايجاد انگ

 هيچ مانعی عقلی در چنين اثر گذاري لطف وجود ندارد.

 : پنجمشکال ا -ه

در موقع پيدايش اين لطف مقرب، يا خداوند متعال علم دارد  .اگر قبول کنيم که نصب امام لطف است

که مانعی در راه وجود اين لطف پديد می آيد و يا خداوند متعال علم داردکه مانعی در راه وجود اين لطف پديد 

بخاطر اينكه در صورتی که با  .در صورت اول وجوب فعل چنين لطفی را از نگاه عقل قبول نداريم .نمی آيد

جودش، تحققش حاصل نمی شود همانطوريكه با فرض عدمش تحققش حاصل نمی شود انجام فرض و

بلكه عقل بخاطر عدم فائده در انجام چنين فعلی حكم به ممتنع بودن آن می  .چنين لطفی واجب نخواهد بود

چنين زوال مفاسد و حصول مصالح صورت می پذيرد. و حال آنكه در عالم واقع  کند. و در صورت دوم قطعاً

 نيست پس نصب امام لطف نمی باشد.

 فخر رازي در تقرير اشكال ششم می نويسد:

ان عند حصول هذا اللطف المقرب اما ان يعلم الله تعالی بانه حصل ما يمنع عن الفعل او يعلم انه لم »

ا کان بتقدير يحصل هذا المانع التبه فان کان الاول فلا نسلم انه يجب فی العقول فعل مثل هذا اللطف لانه اذ

العقل يحصل لم يكن فعل مثل هذا اللطف واجباً بل عل کما ان بتقدير عدمه ايضاً  لاوجوده لايحصل الف
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فائده فی فعله البته و ان کان الثانی فمثل هذا يقتضی وجوب حصول الاثر فلو يوجب الامتناع منه لانه  لا 

کان نصب الامام لطفاً بهذا التفسير لزالت المفاسد و حصلت المصالح لا محاله و لما لم يكن کذلك وجب ان 

 (463-464، صص 4فخررازي، الاربعين فی اصول الدين، ج)« لا يكون نصب الامام لطفاً

 م:پنجل پاسخ به اشکا

اين اشكال مساله علم پيشين خدا درباره وجود مانع در راه لطف و عدم آن را ر در واقع فخر رازي د

بنابراين با لطفيت وجود امام منافات دارد .   مطرح می کند و اينكه اين علم پيشين الهی با وجوب نصب امام و

ه با يشين الهی با اختيار انسان، می باشد کتنافی علم پ ه معروفِاشكال مذکور يكی پيامدها يا مصاديق شبه

ات خود بر . علامه طباطبايی در يكی از تعليقجواب از اشكال ششم نيز داده می شودپاسخ دادن به اين شبهه 

 :اسفار پاسخ به شبهه مذکور را چنين ارائه می دهد

رد، لذا متعلق اين علم ازلی خداوند به هر شی با حفظ خصوصيات آن )علی ماهو عليه( تعلق می گي» 

علم افعال اختياري انسان با وصف اختياري بودن )بما هی اختياريه( است، از اين رو محال است که اين افعال 

به صورت غير اختياري واقع شوند. به عبارت ديگر متعلق قضاي الهی آن است که فعل از فاعل خاص خود 

ت تعلق قضاي الهی غير اختياري   می گردد. لازم می به نحو اختياري صادر شود. لذا اگر فعل مزبور به جه

همچنين  45، تعليقه شماره 134ص  6اسفار ج) «آيد که قضاي الهی خود را نقض کند و ناقض خود باشد.

 (32فصل  34رك . نهايه الحكمه، علامه طباطبايی مرحله 

 نتیجه گیری

يجه گيري کرد که قاعده لطف يكی ادله با توجه به تبيين قاعده لطف و طرح اشكالات می توان چنين نت

البته  بنابراين دليل وجوب امامت، وجوب نفسی عقلی محض غير قابل خدشه در مساله ضرورت امام می باشد.

 محسوب می شود. 
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